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 چکیده:
اخیر شاهد حضور پررنگ نویسنددان زن و سر برآوردن رمانهایی  ادبیات داستانی ایران در چند دهه مقدمه:

 زنان ایرانی را در بستر تحولات اجتماعی، فرهنگی و تاریخی به تصویر میکشند.  زیسته است كه هویت و تجربه

« طوبا و معنای شب»رمان پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی دسستهای فردی و اجتماعی در دو  هدف:

اثر زویا پیرزاد انجام شده است. تلاش شده تا انواع و سطوح « كنیمعادت می»پور و اثر شهرنوش پارسی

ها و بازنمایی دغدغه دسست در شخصیتهای اصلی این دو رمان شناسایی، تحلیل و مقایسه دردد تا نحوه

 بحرانهای زنان در ادبیات معاصر ایران آشکار شود.

تطبیقی انجام شده است.  تحلیلی و روش مطالعه-دیری از رویکرد توصیفیاین تحقیق با بهره روش تحقیق:

های پژوهش با مراجعه به متن اصلی رمانها و تحلیل محتوای كیفی، همراه با ارجاع به منابع داده

های یل، به نمونهشناختی دردآوری شده است. همچنین برای شفافیت و غنای تحلشناختی و روانجامعه

 قولهای مستقیم از رمانها و آثار پژوهشی مرتبط ارجاع داده شده است.متنی و نقل

بررسیها نشان داد كه دسستهای فردی در هر دو رمان، ریشه در تضاد میان میل ذهنی شخصیتهای  ها:یافته

سركوب فردیت و تلاش برای  زن با واقعیتهای تحمیلی جامعه دارد و به شکل بحران هویت، درمانددی روانی،

، دسست فردی عمدتاً از طریق سرنوشت طوبا و «طوبا و معنای شب»بازتعریف خود نمایان میشود. در رمان 

، این دسست در «كنیمعادت می»اش و تقابل میان سنت و تجدد تحقق مییابد، حال آنکه در زنان خانواده

ز روابط خانواددی ظهور میکند. دسستهای اجتماعی نیز در قالب اختلاف نسلها، اضطراب مادرانه و ناامیدی ا

جایی ارزشها، مهاجرت، طرد اجتماعی و ناتوانی زنان در های حمایتی، جابههر دو اثر ریشه در ضعف شبکه

دستیابی به حقوق و جایگاه شایسته دارد كه اغلب با بحرانهای خانواددی و اجتماعی درهم تنیده مطرح 

 میشوند.

های پژوهش بیانگر آن است كه هر دو رمان با نگاهی منتقدانه، وضعیت زنان ایرانی را در یافته  ی:گیرنتیجه

اند و نشان میدهند كه دسستهای بستر روابط نسلی، ساختارهای سنتی و تحولات اجتماعی ترسیم نموده

و مرتبط با فرآیند ذهنی شده فردی و اجتماعی نه تنها ریشه در ساختارهای بیرونی دارند، بلکه امری درونی

و هویتی زنانند؛ زنانی كه در مسیر دستیابی به استقلال، هویت و آرامش روانی، دائماً با موانع تاریخی، فرهنگی 

 و خانواددی دست و پنجه نرم میکنند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This study aims to conduct a comparative analysis of 
individual and social disruptions in two novels: “Tuba and the Meaning of the Night” by 
Shahrnush Parsipur and “We Get Used to It” by Zoya Pirzad. The research endeavors to 
identify, analyze, and compare the various types and levels of disruption experienced by 
the main female characters in these novels, thereby illuminating how contemporary 
Iranian literature represents women’s concerns and crises. 
METHODOLOGY: Employing a descriptive-analytical approach and a comparative literary 
methodology, this research draws upon close textual analysis of the primary novels. 
Qualitative content analysis is complemented by references to relevant sociological and 
psychological sources. To enhance analytical clarity and depth, the study incorporates 
direct textual examples and quotations from both novels as well as pertinent scholarly 
works. 
FINDINGS: The analysis reveals that individual disruptions in both novels stem from the 
tension between the protagonists’ subjective desires and the externally imposed realities 
of their socio-cultural environments. These disruptions manifest as identity crises, 
psychological distress, suppression of individuality, and efforts toward self-redefinition. In 
“Tuba and the Meaning of the Night,” individual disruption primarily emerges through 
Tuba’s fate and that of the women in her family, reflecting the conflict between tradition 
and modernity. Conversely, in “We Get Used to It,” such disruption appears through 
intergenerational tensions, maternal anxiety, and disillusionment with familial 
relationships. Social disruptions in both works originate in weakened support networks, 
shifting value systems, migration, social exclusion, and women’s systemic inability to attain 
equitable rights and social standing—issues often intricately interwoven with familial and 
societal crises. 
CONCLUSION: The findings indicate that both novels critically depict the condition of 
Iranian women within the contexts of generational dynamics, traditional structures, and 
ongoing social transformations. They demonstrate that individual and social disruptions 
are not merely products of external structures but are internalized phenomena deeply 
connected to women’s psychological and identity-forming processes. These female 
characters continually grapple with historical, cultural, and familial obstacles in their 
pursuit of autonomy, selfhood, and psychological well-being. 
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 مقدمه
ویژه رمان، همواره محل بازتاب و تحلیل تحولات اجتماعی، فرهنگی و روانی بوده است. در این ادبیات داستانی، به

اند، اهمیت های جنسیتی و فشار سنت و مدرنیتهدسستهای فردی و اجتماعی كه ناشی از ساختارها و كلیشه میان،

(. مفهوم دسست، به معنای 29: 1398؛ طاهری و مجتبایی، 37: 1394اند )سفیری و منصوریان، زیادی یافته

ارد و تجربه آن در جامعه ایران ای تنگاتنگ با مسائل سنت، مدرنیته و دسست نسلی دجدایی یا شکاف، رابطه

؛ جهانبگلو، 27: 1389وند، معاصر به مثابه عامل تزلزل هویت جمعی و فردی شناخته میشود )توحیدفام و عیسی

 (.6: 1400؛ پرچمی و درخشان، 79: 1400؛ كریمی حاجی خادمی، 2: 1381

مضمون دسست با ابعاد فردی و اجتماعی ، «كنیمعادت می»و « طوبا و معنای شب»در رمانهای معاصر زنانه مانند 

به صورت عمیق بازنمایی شده است؛ زنانی كه میان سنت و مدرنیته، خانواده و جامعه، با بحران هویت و 

(. در این آثار، دسست 113: 1382؛ شرفی، 1: 1397فرد و سرامی، اند )پناهیشان مواجهدسیختگی روابطازهم

شدن نددی درونی، و دسست اجتماعی به صورت فقدان شبکه حمایت و تهیفردی اغلب به شکل ناكامی و درما

 (.259: 1364پیوندها ظاهر میشود )اسپاک، 

تحلیل تطبیقی دو رمان منتخب، با هدف نشان دادن تجلی دسست در بسترهای تاریخی و اجتماعی مختلف صورت 

به تجربه زن شهری در « كنیمعادت می» به بحران زن ایرانی در تاریخ معاصر و« طوبا و معنای شب»میگیرد؛ 

جامعه مدرن میپردازد. با وجود اهمیت دسترده این موضوع، پژوهشهای تطبیقی اندكی در ادبیات زنانه ایران انجام 

های تحلیلی و تکیه بر منابع ادبی و علمی، به بررسی بازتاب و دونه-شده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی

ی در شخصیتهای اصلی این دو رمان میپردازد، تا ضمن شناخت دقیق چالشها و آسیبهای دسست فردی و اجتماع

 زنان، سهم ادبیات زنانه را در مطالعات جنسیتی و ادبیات تطبیقی برجسته سازد.

 

 گسست فردی
 ، صرفاً محدود به«كنیمعادت می»و « طوبا و معنای شب»دسست فردی در رمانهای زنانه معاصر ایرانی مانند 

بحرانهای روانی نیست، بلکه در ساختار روایی و حوادث داستان، تصویری پیچیده از جدایی شخصیت زن با جهان 

فقدان انسجام روانی و هویتی است كه شخصیتها دچار احساس بیگانگی  پیرامون ترسیم میکند. این دسست نشانه

 (.32: 1395داههای شخصی میشوند )ذكایی، با خود و فروپاشی تکیه

افتد. ازدواج ، طوبا تحت فشار سنت، خانواده و مردسالاری آرام آرام از اصالت خود دور می«طوبا و معنای شب»در 

در، حس بیگانگی و سردشتگی او را تشدید میکند و این حس در تمام مراحل اجباری و تکرار موقعیتهای سركوب

از مادر به فرزندان منتقل شده و همگی درفتار  یابد. چرخه دسستزنددی و حتی نسل بعدی فرزندانش ادامه می

، این دسست «كنیمعادت می»در  (.63: 1367؛ طوبا و معنای شب، 26: 1394اند )معیدفر، تردید و بحران هویت

یابد؛ شخصیت آرزو پس از جدایی، با مسئولیتها و های طبقه متوسط نمود میفردی در دل زنددی روزمره و تجربه

ضعف حمایت اجتماعی، دچار بحران درونی دائمی است. روایت از طریق مونولودهای درونی و هراس از طرد و 

هدفی را در شخصیتها دائماً بازنمایی میکند و انتقال تجربیات متناقض میان جزئیات احساسی، بحران هویت و بی

آیینه سردردانی و  در هر دو رمان، دسست فردی ها، تداوم این دسست را نشان میدهد.مادر، دختر و نسل

وجوی هویتی زن معاصر ایرانی در بستر فقدان حمایتهای سنتی، فقر اقتصادی و سركوب آرزوهاست و به جست

(. نویسنددان با نگاهی 12: 1388ای مشترک برای زنان مدرن تبدیل میشود )ساروخانی و صداقتی فرد، تجربه
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فقط یک بحران شخصیتی، بلکه بازتاب صدای جمعی زنان انتقادی به ساختارهای قدرت و سنت، این معضل را نه 

 (.1: 1389؛ آزاد آرامکی، 44: 1386در دذار از سنت به مدرنیته میدانند )چیت ساز قمی، 

 

 گسست اجتماعی
دسست اجتماعی مفهومی كلیدی در علوم اجتماعی و مطالعات ادبی است و به تضعیف پیوندهای اعتماد، همبستگی 

اعتمادی جایگزین های حمایتی جدا شده و احساس انزوا و بیه دارد؛ شرایطی كه افراد از شبکهو هویت جمعی اشار

سازی، (. این پدیده ریشه در تحولات ساختاری چون مدرن6: 1400تعلق اجتماعی میشود )پرچمی و درخشان، 

کند )پناهی فرد و صرامی، مهاجرت و تغییر نقشها دارد كه نهادهای جامعه مانند خانواده و آموزش را تضعیف می

شناسانی چون دوركیم، ماركس و وبر، دسست (. از منظر جامعه80: 1400؛ كریمی حاجی خادمی، 28: 1397

اجتماعی نتیجه مستقیم تغییرات سریع اجتماعی، نابرابریهای اقتصادی، تضعیف هنجارها، شکاف طبقاتی و سلطه 

(. در ایران 57: 1394؛ جواهری، 119: 1398؛ آذر و نوحی، 62 :1388بوروكراسی است )ساروخانی و صداقتی فرد، 

پذیری خانواده و نبود مرجعیت هویتی این بحران را تشدید میکند معاصر، تبعیضهای جنسیتی و طبقاتی، آسیب

( و پیامدهایی مانند كاهش اعتماد عمومی و افزایش آسیبهای روانی و اجتماعی 27: 1389وند، )توحیدفام و عیسی

(. در رمانهای زنانه، دسست اجتماعی همه 16: 1398؛ صنیعی، 40: 1397در پی دارد )پناهی فرد و صرامی،  را

: 1403ابعاد زنددی جمعی و ساختارهای اساسی جامعه ی نه فقط روابط فردی ی را فرا میگیرد )ابهری و همکاران، 

های حمایتی موجب احساس و شبکه ، فروپاشی خانواده«طوبا و معنای شب»(. در 115: 1382؛ شرفی، 201

پناهی زنان میشود. این دسست ناشی از بحران سنت و مدرنیته، مهاجرت، و فقدان پشتوانه و بی« یتیمی اجتماعی»

عادت »(. در 47: 1395ها، طبقات اجتماعی و ارزشهای متضاد میکند )ذكایی، است كه زنان را سردردان میان نسل

های حمایتی متزلزل، افزایش ددی خانواددی طبقه متوسط نیز بازتاب دارد؛ شبکه، این وضعیت در زن«كنیممی

ای جز عادت اعتمادی میان نسلها و اجبار زنان به سازش با دسست اجتماعی موجب میشود شخصیتها چارهبی

استان بر نیاز كردن به این شرایط پیدا نکنند. حتی همدلیهای مقطعی نیز قادر به ترمیم شکافها نیستند و روایت د

 به بازنگری بنیادین در ارزشها تأكید دارد.

 

 پیشینه پژوهش
پور، اثر پارسی« طوبا و معنای شب»( با بررسی تقابل سنت و تجدد در رمان 1403پژوهش ابهری و همکاران )

اعی نشان میدهد نگرش اقشار مختلف جامعه ایرانی به تجدد متفاوت است و بر اساس جایگاه اقتصادی و اجتم

كننده بحرانها و میتوان آنان را به سه دروه پذیرنددان، مخالفان و سردشتگان تقسیم كرد كه این امر بازتاب

( نیز با تحلیل محتوایی شش رمان شاخص، به تنوع 1396چنددانگیهای بنیادین جامعه ایران معاصر است. رفیعی )

مذهبی اشاره میکند و نتیجه میگیرد این دسستها  شکافهای داخلی چون نسلی، سنت و تجدد، و تفاوتهای قومی و

داهی تاریخی بوده و معمولاً به شرایط موجود تن اند و شخصیتهای دردیر با این شکافها فاقد خودآعموماً مقطعی

( با محوریت رمانهای زویا پیرزاد و عباس معروفی، سه الگوی روابط نسلی )توافق، تعامل 1398میدهند. محسنی )

تفاوت، و شکاف برجسته نسلی( را شناسایی كرده و تاكید میکند تمایز و فاصله میان نسلها همواره غالب همراه با 

هایی از تلاش برای هماهنگی نیز دیده میشود. لرستانی و جاهد بزرگ زمان نشانهبوده است، در حالی كه هم

ویژه در چالشهای ح فردی، اجتماعی و به( نیز با تمركز بر آثار پیرزاد، تقابل سنت و مدرنیسم را در سطو1400)
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دسست »اش بر مفهوم اند. تفاوت عمده این پژوهش با مطالعات فوق، تمركز تطبیقی و ویژهزنان برجسته ساخته

است؛ تلفیق عمیق تحلیل ادبی با « كنیمعادت می»و « طوبا و معنای شب»در دو رمان « فردی و اجتماعی

، و توجه ویژه به نحوه بازنمایی بحران هویت، سردشتگی روانی، شکاف نسلی و شناختیروان-های اجتماعینظریه

زمان سطح فردی و اجتماعی را پوشش داده و در آثار پیشین یا مورد غفلت یا دسست عاطفی كه به طور هم

 برخوردی پراكنده با آنها شده است نقطه تمایز اساسی این پژوهش محسوب میشود.

 

 و معنای شب مروری بر داستان طوبا

شکل ای روایت میشود كه دسستهای فردی و اجتماعی بهدونه، سردذشت طوبا به«طوبا و معنای شب»در رمان 

تنیده، محور اصلی تجربه زیسته او را میسازند. نخستین نمودهای دسست فردی، با مرگ پدر و ازدواج اجباری درهم

دیری دیگران درباره سرنوشتش منیت روانی، به وضعیت تصمیمطوبا آغاز میشود؛ او نادهان از جایگاه انتخاب و ا

فرجام، فقدان همدلی ناپذیر هویت او میگردد. ازدواجهای بیتدریج بخش جداییپرتاب میشود، و بیگانگی با خود به

ویتی شده، طوبا را بارها در معرض بحرانهای هو حمایت عاطفی، سركوب آرزوها و مواجهه مکرر با انتخابهای تحمیل

 و احساس ناكامی قرار میدهد. 

داه درونی است كه در سطح فردی، این دسست به معنای ناتوانی در تحقق رویاها، سردردمی روانی و فقدان تکیه

تنها زنددی طوبا بلکه نسل بعدی خانواده را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در سطوح اجتماعی، با پیشروی داستان نه

اعی بزرگ مانند انقلاب مشروطه، مهاجرتهای دسترده و تغییرات ساختاری جامعه، مناسبات و وقوع رخدادهای اجتم

های حمایتی سست میشود. فروپاشی جایگاههای پایدار اجتماعی، طرد اعضای خانواده، سنتی خانواده و شبکه

تماعی در این ازدواج اجباری، مهاجرت فرزندان، مرگ و شکست روابط جمعی، همگی نمایانگر دستره دسست اج

 رمان است. 

پناهی، بیگانگی روزافزون با محیط و تغییر ارزشها در خانواده و اجتماع مواجه است. در نهایت، او طوبا با بحران بی

ای از دسستهای درونی و بیرونی باقی وجوی پیوند و معنا، و از سوی دیگر درفتار در زنجیرهسو در جستاز یک

ای از ناكامی ساختارهای اجتماعی و آشفتگی تاریخی دوره ی فردی شخصیت اصلی، آیینهمیماند؛ رمانی كه بحرانها

 .دذار جامعه ایران است

 

 كنیممروری بر داستان عادت می
نیز اساس روایت، بر بازتاب عمیق دسستهای فردی و اجتماعی زنان طبقه متوسط « كنیمعادت می»در رمان 

معاصر ایران استوار است. شخصیت مركزی، آرزو، در میانه اضطرابهای پس از طلاق، مسئولیتهای چندلایه خانواددی 

ساس جدایی از خود و ناكامی در نقشهای دونادون و كار، و فشار ارزشها و انتظارات متناقض پیرامونی، همواره با اح

پناهی، بحران هویت زنانه و سردردمی میان وپنجه نرم میکند. تجربه دسست فردی او، در قالب حس بیدست

وضوح در روایت جریان دارد. دسست اجتماعی نیز در این رمان، با از هم دسیختگی مادربودن و استقلال، به

نوه(، تنهایی زنان، كاهش اعتماد، و تضعیف مفهوم خانه و -دختر-د بین نسلها )مادرپیوندهای خانواددی، تضا

جایی و بحران میشود: طلاق، مهاجرت آیه، یابد. ساختار خانواده به شکل پیاپی دچار جابهحمایت جمعی بروز می

ز روند رو به تزاید هایی اازدواج مجدد آرزو، و حتی فاصله درفتن دوستان قدیمی مانند شیرین، همگی نشانه

عادت »اند. شخصیتها بی آنکه امیدی به بازدشت به ثبات داشته باشند، با واقعیت شرایط نوین دسستهای اجتماعی
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؛ اما این عادت نه انتخابی آزاد بلکه راهبردی تدافعی در مواجهه با تداوم شکافهای فردی و جمعی است. «كنندمی

حال نقادانه از عبور شخصیتهای زن از بحرانهای درونی و را و درعیندبدین ترتیب، داستان، تصویری واقع

ناپایداریهای ساختاری جامعه ایرانی ارائه میدهد و نشان میدهد دسستهای فردی و اجتماعی، نه روندهایی منفک، 

 بلکه روندهایی پیوسته و اثردذار بر یکدیگرند كه سرنوشت شخصیت و جامعه را همزمان رقم میزنند.
 

 بحث و بررسی

 های فردی و اجتماعی در رمان طوبا و معنای شببررسی گسست

، دسست فردی و اجتماعی به صورت همزمان و در هم تنیده نمایش داده میشود؛ شخصیتها «طوبا و معنای شب»در 

پور ارسیرو است. پبا بحران هویت و بیگانگی فردی، و جامعه با فروپاشی خانواده، مهاجرت و تزلزل نقشها روبه

اند و بالعکس؛ این رمان تصویری از نشان میدهد بحرانهای فردی، بازتاب و پیامد فروپاشی ساختارهای اجتماعی

 وضوح ترسیم میکند.جامعه ایرانیِ درفتار دذار، و پیوستگی بحرانهای فردی و اجتماعی را به

 الف( طوبا

نده و معترض، اما عملاً مجبور به پذیرش نقشهای نماد آشکار زن سردردان میان دذشته و حال. از كودكی جوی

شده توسط خانواده و جامعه. تجربه ازدواج اجباری، خروج از خانه، شکستهای روحی و خانواددی، بیگانگی تعیین

پایان به های مختلف دسست در او را شکل میدهد. سفر بیعمیق در همه روابط و حتی سالخورددی، همگی لایه

 هویت است.ترین خلأ درونی

 ب( فرزندان طوبا )به ویژه صادق و دختران(
؛ «در خانه نبودن»جایگاه است. بحران هویت، سردردانی در انتخاب، احساس دائم قرار و بیصادق، نمونه جوانی بی

اند. برای دختران، خانه و خانواده معنای پیشین را ندارد. شکست در اینها تجلی دسست همزمان فردی و اجتماعی

 های انقطاع كامل با نسل قبل و ارزشهای سنتی است.ابط، یا مهاجرت به اجبار، نشانهرو

 ج( حاج محمود )شوهر اول( و فریدون میرزا )شوهر دوم(
شان، در اثر تحولات و شکستها دچار بحران معنا میشوند. حاج هر دو، پس از قدرت نمادین و جایگاه اجتماعی

الارانه خالی میشود و فریدون میرزا با افول اشرافیت، دچار آواردی اجتماعی و محمود پس از طلاق، از قدرت پدرس

 انفصال هویتی میشود.

 د( مادر طوبا
دنیا عوض شده و من »نماینده نسل سنتی، درفتار حس بیگانگی از تغییرات و فقدان اقتدار اجتماعی و خانواددی. 

ره دذار است. فقدان مرجعیت سنتی و ناتوانی در ارتباط خلاصه وضعیت بسیاری از كهنسالان در دو« امجا مانده

 با نسل جدید، دسست عمیق او را نشان میدهد. در ادامه، هر شخصیت كلیدی رمان بررسی میشود.

 های گسست فردیطوبا و لایه

وجوی درونی مواجه است؛ كنجکاوی از كودكی با خلأ هویتی و جست« طوبا و معنای شب»شخصیت طوبا در رمان 

اش با ازدواج اجباری رقم میخورد، كه برابر سنت و تصمیم خانواده سركوب میشود و نخستین دسست فردیاو در 

تفاوتی (. این انفعال، به بیگانگی و بی63: 1367پور، نماد قطع ارتباط او با حق انتخاب و استقلال است )پارسی

ت بیرونی شکل میدهد. پس از طلاق و ورود به زنددی نسبت به خود دامن میزند و هویت طوبا را بر اساس انتظارا



 7/ اثر زویا پیرزاد« كنیمعادت می»پور و اثر شهرنوش پارسی« های طوبا و معنای شبرمان»های فردی و اجتماعی در بررسی تطبیقی دسست

 

است و خانه یا جایگاه حقیقی ندارد ” مسافر“تر شده و طوبا همواره احساس میکند جدید، این حس بیگانگی عمیق

 .(. این روایت، دسست فردی و سردردانی هویتی او را به شکل موجز و استعاری نشان میدهد107)همان، ی 

 های گسست اجتماعیب( طوبا و تلاطم
اند. او میان جامعه سنتی و سایه افکنده اش، بر سرنوشت اودسستهای اجتماعی طوبا به اندازه دسستهای فردی

یابد. ارزشهای مدرن سردردم است؛ نه كاملاً با سنت سازدار میشود و نه در جهان مدرن جایگاه مشخصی می

تو با این »كه میگویند: ی فکری و متفاوتش مقابله میکند، چنانجامعه، او را به نقشهای سنتی محدود و با كنجکاو

(. تحولات تاریخی و 78: 1367پور، )پارسی« هایت، زن خوبی برای خانواده نیستی.كتاب خواندنت و این حرف

ها اجتماعی نیز طوبا را دچار احساس بیگانگی و ناتوانی میکنند؛ او خود را جدا از وقایع بزرگ جامعه دیده و تن

(. این دسست، 132)همان: « رسید.چرخید و دستم به هیچ چیز نمیای دور من میجهان بیگانه»در است: نظاره

 .طوبا را به فردی منزوی و ناتوان در ارتباط فعال با جامعه بدل میکند

 حاج محمود )شوهر اول(

 حاج محمود و گسست فردی

كه هویت و قدرتش را بر پایه نظم پدرسالار و مالکیت میبیند. در لایه فردی، حاج محمود نماینده مرد سنتی است 

بحرانهای اقتصادی و اجتماعی )مثل قحطی(، این بنیانها را متزلزل میکند و او برای ناكامیهایش، طوبا را مقصر 

 (. حاج محمود، ناتوان از75: 1367پور، )پارسی« …آمدی و همه چیز زیر و رو شد. تو بدشگون بودی»میداند: 

اعتمادی پذیرش ضعف خود، با فرافکنی و سرزنش دیگران دچار دسست روانی میشود و پشت دیوار انزوا و بی

 ..پنهان میگردد. این بحران نه تنها به هویت فردی، بلکه به روابط انسانی او نیز آسیب میزند

 حاج محمود و گسست اجتماعی
کند، پیامد مستقیم رخدادها و انتخابهای او در متن در سطح اجتماعی نیز شکافهایی كه حاج محمود تجربه می

ای است تر است. قهر و طلاق با طوبا، تنها یک چرخش عاطفی یا شخصی نیست؛ بلکه نشانهخانواده و جامعه بزرگ

از زوال جایگاه اجتماعی حاج محمود به عنوان مرد خانه، سرپرست و ركن خانواده سنتی. با خروج طوبا از زنددی 

این خانه »جایگاه احساس میکند. اعتراف صریح او پس از جدایی: ریشه و بیبنیان فرو میریزد و خود را بی او، این

دهنده نقطه اوج این دسست اجتماعی است. خانه ( نشان82: ی 1367)طوبا و معنای شب، « ام نیست.دیگر خانه

معنی شده است. ن بدل به فضایی بیگانه و بیاش بود، اكنوكه تا پیش از آن عرصه نمایش اقتدار و هویت اجتماعی

اش فرو در سنتی نیز جدا میشود و هویت اجتماعیروابط حمایت عملاً با انقطاع از خانواده، حاج محمود از شبکه

میپاشد. دیگر هیچ عاملی او را به قدرت و نقش قدیم پیوند نمیدهد و او نه تنها از منظر عاطفی و خانواددی، بلکه 

جامعه نیز به حاشیه رانده میشود. این بیگانگی اجتماعی و فروپاشی جایگاه، سرنوشت بسیاری از مردان  از منظر

ترین جنبش یا تغییری در ساختار خانواده، همه چیزِ خود را از نسل سنتی را به تصویر میکشد كه با كوچک

برای بازسازی معنای زنددی و هویت  یابند و در برابر تحولات اجتماعی و موقعیتهای جدید، راهیرفته میدست

 خویش ندارند.

 فریدون میرزا و گسست فردی

تنها قدرت و منزلت فریدون میرزا نماینده طبقه اشراف و حاكمان قاجاری است كه با فروپاشی نظم قدیم، نه

اقتدار طبقاتی در اش را از دست داده، بلکه به حاشیه و زیست آواردی رانده شده و نماد فروپاشی و زوال اجتماعی

 .عصر مدرن است. او دیگر نه جایی در ساختار اجتماعی دارد و نه هویتی برآمده از قدرت و ثروت پیشین خود
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روست؛ او مردی ثباتی و تکرار مکرر در مناسبات عاطفی و زناشویی روبهدر حوزه فردی، فریدون میرزا با نوعی بی

ز پذیرش مسئولیتهای جدی و عمیق در روابط انسانی. ازدواجهای است اسیر تزلزل درونی و شانه خالی كردن ا

ریشه است یی نماد ناتوانی او در یافتن یا ساختن هویتی یکپارچه متوالی او یی دویی كه هر بار سرآغازی تازه و بی

ر از خلأ و استوار است. فریدون میرزا تصویر روشن مردی است كه حتی عشق و پیوند خانواددی را ابزاری برای فرا

زنددی من هر بار با »اش میدهند: اش میسازد، اما این تلاشهای تکرارشونده، تنها عمق بیشتری به تنهاییدرونی

وضوح (. این جمله به110: ی 1367)طوبا و معنای شب، « زنی شروع و با زنی تمام میشد. كسی مرا نمیشناخت.

وانی عمیق در ایجاد تعهد پایدار یا حتی كشف خصلت نشانگر بیگانگی شخصیت او با خویشتن و دیگران و نات

ویتی و انکار عمق شخصی را بازتاب جایی مکرر روابط زناشویی، عملاً نوعی سردردانی هانسانی خویش است. جابه

معنا و تجربیاتی ای از آغاز و پایانهای بیمیدهد؛ فریدون میرزا حتی در اوج قدرت و ثروت، خود را در حلقه

سرانجام درفتار میبیند و این سردردانی وجودی، شاخصه بارز دسست فردی اوست. او همواره در ه و بیتکرارشوند

 وجوی نقطه اتکایی است كه نخواهد یافت و به همین دلیل، زیست او هردز به آرامش یا ثبات ختم نمیشود.جست

 

 فریدون میرزا و گسست اجتماعی

رفتگی جایگاه و اقتدار طبقاتی در قبض و ای از دستهترین نمونهخصدر بعد اجتماعی، فریدون میرزا یکی از شا

بسط تاریخ است؛ تولدیافته نظام قاجاری كه با افول آن، نه فقط قدرت و نفوذ، بلکه هویت و معنای اجتماعی خود 

اجتماع شدت از دست میدهد. پس از تحولات سیاسی و فروپاشی نظم دذشته، فریدون میرزا عملاً از عرصه را به

ای مکانی و غربت، همچون سایهحذف میشود و شهر، جامعه و قدرت دیگر برای او معنایی ندارند. احساس بی

« تهران هم دیگر مال ما نبود.»زوال است؛ آنجا كه میگوید:  افتد و او خود دواه اینجانبه بر زنددی او میهمه

او بود، اكنون بدل به شهری غریب و دور از دسترس (. تهران، كه روزداری نماد قدرت و تعلق 115)همان: ی 

زنددی فریدون  شده است؛ نه فقط یک جغرافیا، كه تمام ساختارهای اجتماعی، نمادها و ارزشهایی كه زمانی شاكله

زمان روایتگر سقوط و دسست از منزلت اجتماعی، از اند. این جملات هممعنیمیرزا را شکل میدادند، اكنون بی

های بسیاری اند؛ احساسی كه در نمونههای مادی و نمادین و پناه بردن به نوعی خلا و آواردیپشتوانه دست دادن

 یافته ایرانیِ اوایل قرن بیستم نیز بازتاب یافته است.از اشرافیت زوال

 فرزندان طوبا

ویژه بر دختران یی با تمركز « طوبا و معنای شب»تحلیل دسستهای فردی و اجتماعی فرزندان طوبا در رمان 

نسلی است كه میان دذشته و آینده، خانه و دنیای بیرون، سنت و مدرنیته، دچار سردردانی و بحران  دهندهنشان

ای با جامعه و خود دردیر بودند، جدی هویت میشود. این نسل، برخلاف پدر و مادر خویش كه هر یک به شیوه

قرار میگیرند و قربانی تلاقی حوادث تاریخی و سرنوشت اغلب در موقعیتهایی ناهمگن، اجباری یا بحرانی 

 .اندخانواددی

 گسست فردی در فرزندان طوبا

وجودر است. او نه میتواند جایگاه ثابتی قرار و جستعنوان نماد این بحران، شخصیتی بیاز منظر فردی، صادق به

در است تعلقی پایدار به هیچ نقطه یا مکتبی برای خود در میان خانواده، اجتماع یا حتی جهان خویش بیابد و نه قا

سامان دهد. سردردانی او در انتخابهای متعدد و مبهم و كشیده شدنش به مسیرهای متضاد، انعکاس مستقیم 

مادر، من هیچ وقت نفهمیدم كجا باید »كه خود به صراحت به مادرش میگوید: دسست بنیادین هویتی است؛ چنان
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جایی روانی (. این جمله، عصاره بحران فردی و هویتی اوست؛ نوعی بی147: ی 1367)طوبا و معنای شب، « باشم

درپی، تبعید، فرار از محدودیتهای سنتی و حتی ناهمخوانی با ارزشهای مدرن و احساسی كه در پی مهاجرتهای پی

یر رشد و بلوغ او با پدید آمده است. صادق، همچون بسیاری از جوانان آن دوران، ساختاری اندیشمند دارد اما مس

یابد. این وضعیت دارشدن در جهان یا حتی خانه نمیتکلیفی عجین شده و راهی برای ریشهاضطراب، تردید و بی

داه به شکل نوعی سردشتگی وجودی و ناتوانی در ساختن هویت فردی معنا میگیرد كه با ددردونی اجتماعی و 

اند هر یک بازتابی از نسلی« طوبا و معنای شب»طوبا در رمان تزلزل بنیانهای سنتی تشدید شده است. دختران 

اند. برخلاف مادرشان كه تلاش میکند در دل محدودیتهای پناه ماندهكه میان سنت و مدرنیته، سردردان و بی

جامعه سنتی معنا و تعلقی بیابد، دختران با سست شدن بنیان خانواده، فقدان پناه امن خانه و تحول نقشهای 

ماعی زن، با بحران عمیق هویت روبرو میشوند. بسیاری از آنان در پی تجربه ازدواجهای ناموفق، جدایی یا اجت

اندازد؛ خانمانی بر زنددیشان سایه میمعنایی و بیهای خود را از دست میدهند و احساس بیمهاجرت، عملاً ریشه

(. 163: ی 1367)طوبا و معنای شب، « نی نداشتخانه برای من اصلاً مع»كه یکی از دختران تصریح میکند: چنان

اند و نه در جهان جدید جایگاه مطمئنی خوشدختران طوبا، نسل دذارند؛ نه به رسم و ارزشهای مادرانشان دل

هایشان نمادی از دسست دارند. انتخابهای عاطفی و خانواددی آنها اغلب ناپایدار و محتوم به شکست است و تجربه

در دورانی است كه دیگر سنت، پشتیبان هویت و آرامش نیست و مدرنیته نیز امنیت و معنایی  فردی و اجتماعی

 جایگزین فراهم نمیکند.

 گسست اجتماعی در فرزندان طوبا

بحران هویت دختران طوبا نمونه بارز دسست از ساختار خانواده و جامعج سنتی است. اكثر دختران، یا در مناسبات 

كام و موقت درفتار میشوند یا به ناچار به دلیل شرایط سیاسی ی اجتماعی، خانه را ترک عاطفی و ازدواجهای نا

ریشگی و انقطاع سنت میشوند. فقدان معنای خانه نزد دختران، نشانه بی میگویند و راهی جهان بیرون از دایره

(. 152)همان: ی « داشت.خانه برای من اصلاً معنی ن»كه یکی از آنان میگوید: هویتی و اجتماعی است؛ چنان

عنوان مهمترین پناهگاه و منبع هویت در سنت ایرانی یی برای این نسل دیگر نقشی ایفا نمیکند و این خانه یی به

معنایی، نماد فاصله درفتن آنان از ارزشهای نسل قبل و فروپاشی بنیادهای خانواددی و اجتماعی است. مهاجرت، بی

شتهای نامانوس، پیوند فرزندان با سنت، خانواده و حتی هویت جمعی را سست میکند تبعید و افتادن به دامان سرنو

و آنان را به قربانیان تحولات تند و متناقض تاریخ بدل میسازد. در مجموع، فرزندان طوبا یی چه صادق، چه دختران 

 نوعی طعمهر یک بهخانمانی، خود و جهان، هیی در جدال میان سنت و مدرنیته، وطن و مهاجرت، خانه و بی

دسستهای روانی و اجتماعی میشوند كه فراتر از توان آنها برای سازداری و خلق معنای جدید در زنددی است. این 

بحرانها، نه صرفاً محصول انتخابهای فردی، بلکه برآمده از تركیب نیروهای ساختاری، تحولات اجتماعی و وراثت 

 رافت و دقت در ساختار رمان بازنمایی كرده است.پور با ظاند كه شهرنوش پارسیتاریخی

 مادر طوبا

بازتاب روشن و عمیقی از نسل دذشته و پیوند نادسستنی با « طوبا و معنای شب»شخصیت مادر طوبا در رمان 

ای است كه ریشه در تاریخ و چهره كنندهایرانی است. حضور او در متن رمان، تداعی سنتها و ارزشهای دیرینه

است كه نسلهای قدیم را تعریف میکند: احترام به  تمام ویژدیها و باورهایی فرهنگ پیشامدرن دارد و عملاً نماینده

آداب و رسوم، نقش مسلط خانواده و سنتهای اجتماعی، و نوعی ایمان راسخ به ارزشهایی كه قرنها ضامن انسجام 

اند. اما این شخصیت، با ورود به دوران جدید و تلاقی با تحولات اجتماعی، تاریخی و اجتماعی و هویت جمعی بوده
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شددی میشود؛ دویی دذر زمان و تدریج دچار نوعی بیگانگی و احساس دمرمان به تصویر میکشد، به سیاسی كه

ربط كرده آنچه را برای او معنا داشته از بین برده است یا بلااستفاده و بی تغییر ساختارهای زنددی مدرن، همه

 است.

شدت از بحران لابت است، اما در باطن بهاز منظر دسست فردی، مادر طوبا هرچند به ظاهر فردی مقتدر و باص

هویتی و احساس ناتوانی در تطبیق با شرایط جدید رنج میبرد. خاطرات، باورهای سنتی و تکیه به دذشته، در 

شرایطی كه سنتها یکی پس از دیگری تضعیف یا نابود میشوند، نه تنها به منبع آرامش، بلکه به عامل اندوه و 

نمادین او منعکس  این حس عمیق بیگانگی و جا ماندن از تغییرات اجتماعی در جملهسردشتگی تبدیل میگردد. 

روی، (. این عبارت، بدون هیچ حاشیه102: ی 1367)طوبا و معنای شب، « ام.دنیا عوض شده و من جا مانده»است: 

اند ی دذشتهدلبستهحقیقت پنهان زنددی بسیاری از كهنسالان دوران دذار را روایت میکند؛ كسانی كه همچنان 

 یابند.پناه و غریب میاما در برابر سیل تغییرات، خود را بی

مشخص زنی است كه با از دست دادن امنیت و جایگاه خود در نظام  در بعُد دسست اجتماعی نیز، مادر طوبا نمونه

ها( )فرزندان و نوهمعنابخشی اجتماعی حس میکند. نسلهای بعدی  ارزشهای سنتی، خویشتن را خارج از دایره

های سنتی او دوش شنوایی وجود ندارد، خانه دیگر آن اند و دیگر برای آموزهارزشها و سبک زنددی متفاوتی یافته

پایگاه اقتدار و مرجعیت پیشین نیست و مادر طوبا، در واقع در انزوایی از جنس فرهنگی و اجتماعی فرو میرود. 

ی او، بلکه از دل تحولات عظیم تاریخی و تغییرات ساختار خانواده و جامعه این دسست اجتماعی، نه با تقصیر فرد

ترین تصاویر زوال تدریجی سنت و حذف نسلهای قدیم از حیات معاصر میجوشد و شخصیت او را به یکی از نمادین

سنت و تصویری است از شکاف میان دذشته و حال، « طوبا و معنای شب»بدل میکند. در مجموع، مادر طوبا در 

رفته مدرنیته؛ شخصیتی كه درچه حامل میراث تاریخی است، اما با هر دام كه جامعه به سمت آینده برمیدارد، رفته

 در حافظه و حاشیه زمان محو میشود و فقط حسرتی عمیق از او باقی میماند.

شکل میدهند.  ، دسستهای فردی و اجتماعی ساختار ذهنی و عملی شخصیتها را«طوبا و معنای شب»در رمان 

زمان عوامل این دسستها تقریباً برای همه شخصیتها ی با شدت و شکلی متفاوت ی رخ میدهد و اغلب محصول هم

شخصی )بحران هویت، روابط عاطفی، ناكامی فردی( و ساختاری )انقلاب، فروپاشی نظم پیشین، مهاجرت، تغییر 

 طبقه( هستند.

زمان با آسیبهای ان میان دذشته و حال، سنت و نو. آسیبهای فردی او همنمونه كامل زنی است سردرد طوبابه ویژه 

جمعی )تغییرات بزرگ اجتماعی و تاریخی( بازنمایی میشود. حتی شخصیتهای فرعی نیز عمدتاً قربانی این 

اند؛ چه در لایه خانواددی )طلاق، دوری(، چه اجتماعی )مهاجرت، بحران نسل، حذف جایگاه دسستهای چندلایه

 طبقاتی(.

 زویا پیرزاد« كنیمعادت می»های فردی و اجتماعی در رمان بررسی گسست

ی دسستهای فردی و اجتماعی اثر زویا پیرزاد، نمایش شفاف و چندلایه« كنیمعادت می»یکی از وجوه كلیدی رمان 

بین میبرد، ا زیر ذرهتنها روابط و تلاطمات فردی شخصیتها رزنان و مردان طبقه متوسط شهری است. این اثر، نه

ای را كه منشأ یا تشدیدكننده این دسستها هستند، با ظرافتی زنانه و نگاهی ریزبین بلکه سازوكارهای اجتماعی

واكاوی میکند. وجود همزمان دسست فردی و اجتماعی، ساختار عاطفی و فکری بسیاری از شخصیتها را شکل 

 و حتی عادت، در موقعیت تعلیق و بلاتکلیفی قرار میدهد. میدهد و آنها را در مواجهه با زنددی، انتخاب
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در میان شخصیتهای متعدد رمان، چند چهره اصلی هستند كه دسست فردی و اجتماعی در آنها وضوح و ژرفای 

 بیشتری دارد:

 الف( آرزو
مستقل است ترین نمودِ دسست فردی و اجتماعی در رمان است. در سطح فردی، او زنی نسبتاً موفق و آرزو مهم

كه پس از طلاق، میان وظیفه مادری، نیازهای شخصی، و فشار محیط پیرامون همواره دچار تعارض و اضطراب 

ثباتی عاطفی او را به سوی خودسرزنشی و فرسوددی است. ناتوانی از دوست داشتن خود، احساس دناه و بی

همزمان با قضاوت جامعه، سنتهای خانواده و  میکشاند. در سطح اجتماعی، آرزو نماینده زنی معاصر است كه باید

 شده زنان مقابله كند و بخشی از شکننددی و دسست این ساختارها را در وجود خود حمل میکند.نقشهای تثبیت

 ب( آیه

آیه، دختر نوجوان آرزو، نمود كاملِ بحران هویت و دسست نسل جدید است. او بین دذشته و آینده معلق است، از 

ده و طلاق والدین آسیب دیده، و با سنتها و ارزشهای نسل قبل )مادر و مادربزرگ( در جدال است. وضعیت خانوا

دسست نسلی را دارد و  ریشگی در او به شکل بارزی دیده میشود؛ آیه شدیدترین تجربهاحساس خشم، انزوا و بی

 داه حتی در تقابل با دفتمانهای روز )مانند فمینیسم( قرار میگیرد.

 شیرینج( 
تر اما عمیق نشان میدهد. او زنی است كه شکلی پنهانشیرین )دوست صمیمی آرزو( نیز دسستهای خود را به

اعتمادی به روابط عاشقانه، هراس آسیبهای زنددی زناشویی و اجتماعی را با نقاب شوخی و سرخوشی میپوشاند. بی

 انی از ایجاد پیوندهای انسانی عمیق است.ای از دسست درونی و ناتواز تعهد، و طنازی تلخ او، نشانه

 د( مادر 
مادر آرزو نماینده نسل دذشته و سنتهای خانواددی است. او درفتار نوعی دسست تدریجی است؛ تلاش میکند با 

یابد. تنش با نشین میبازتولید ارزشهای قدیم، هویت خانواده را نگه دارد اما بیش از پیش خود را ناكام و حاشیه

 ان و ناتوانی در درک تغییرات، وجه دیگری از این دسست است.نسل جو

 هـ( نعیم
نعیم، مرد سرایدار شركت، بازمانده الگویی سنتی است كه حتی در نقش خود دچار سرخورددی و بیگانگی است. 

. اعتراضات جسته و دریخته او به وضعیت و جایگاه كاری خود، ابعاد دسست اجتماعی و طبقاتی را نشان میدهد

 در ادامه، هر شخصیت كلیدی رمان بررسی میشود.

 آرزو: فروپاشی فردی، ایستادگی اجتماعی
دیده از یک ساختار سنتی است كه هنوز با آرزو، شخصیت محوری رمان، نمادی از زنی موفق، مستقل و آسیب

ی آرزو، در ترین جلوه دسست فردپیامدهای طلاق، نقش مادر بودن و فشارهای هویتی در چالش است. مهم

اش با خود و نقشهای متناقضی كه باید بر عهده بگیرد، دیده میشود؛ او در تلاش است به فرزندش آیه، رابطه

بودن ثباتی عاطفی، احساس دناه و نوعی ناكافیوضعیت جدید زنددی را توضیح دهد، اما در درون خود نوعی بی

 را تجربه میکند:

پیرزاد، ”«)فقط من حق ندارم خودم را دوست داشته باشم“ها فکر كرد  آرزو پشت میز آشپزخانه چشم به كوه»

1404 :1) 
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یابد كه مهر مادرانه، استقلال فردی و حتی نیاز آرام درمیاین جمله، تبلور دسست عمیق فردی آرزوست. او آرام

ای در قالب زنی حرفهپذیر نیستند. از منظر اجتماعی، آرزو تلاش میکند به دوست داشته شدن، الزاما با هم جمع

 و مستقل ظاهر شود؛ اما فشارهای اجتماع، سنتها، حرف مردم و انتظارات خانواده، او را از درون میفرسایند. دغدغه

 ترین روابط روزمره او رخنه میکند:قضاوت دیگران و سرخورددی ناشی از طلاق، حتی در ساده

ام را از من درفت مادرم بچگی …اندان بابام طلاق درفتههایم بگویم مامكشیدم به دوستدر مدرسه خجالت می»

 (1: 1404)پیرزاد، « بس نبود؟

حتی اش نیز، آرزو دائماً مجبور است برای حضور برابر و مستقل، با همکاران مرد، نگاهها و در روابط كاری و روزمره

و نهایتا این حضور اجتماعی  طبعی او ریشه در زخمهای درونی داردشوخیهای زننده، كنار بیاید. حتی شوخ

 درانه، بر زخم فردی او سرپوش میگذارد.مقاومت

در بسیاری از لحظات داستان، آرزو در كشاكش درونی میان استقلال فردی، وظیفه مادری و قضاوتهای دائمی 

ش در دوست اجامعه قرار دارد. این كشمکش بر زبانش جاری است؛ مثلاً زمانی كه با خود خلوت میکند و ناتوانی

 داشتن خویش را میپذیرد:

 «فقط من حق ندارم خودم را دوست داشته باشم»

 (1: 1404)پیرزاد، 

 یا هنگام بحث با آیه، مقابل خشم و اعتراضات دخترش قرار میگیرد و نمیتواند خود را اثبات كند:

  «زنیمآره پاشو بیا حرف می …لازم نیست معذرت بخواهی. میدانم نگرانی، ولی»

 (1: 1404یرزاد، )پ

نکته قابل تأمل این است كه آرزو حتی نسبت به دذر عادی زنددی و مسئولیتهای روزمره هم نوعی فرسوددی را 

 تجربه میکند:

 «كننداند، به توی با من هم عادت میبه توی تنها عادت كرده»

 (1: 1404)پیرزاد، 

 بودن، سردردان است:« موفق»ن و انتظار جامعه از زن در برخوردهای روزمره كاری نیز، او مدام میان قضاوت دیگرا

فکر كرده  …هاش بزرگ باشهتوی این هیرو ویری، آپارتمان سقف بلندِ نما آجریِ پورنور و دلباز كه اتاق خواب»

 «های آلپ؟كنیم؟ دامنهكجا زنددی می

 (4: 1404)پیرزاد، 

تابی را بروز ه فرو میکاهند، نوعی درمانددی و بیهمچنین، وقتی مادرش یا دیگران نقش زن را به سنتهای دذشت

 میدهد:

« خواست بکندشاید حق با آیه است، شاید ازدواج مال وقتی بود كه جوان بود و حق داشت هر كار دلش می»

 (1: 1404)پیرزاد، 

 آیه: بحران هویتی و طغیان نسلی
خانواددی پرتنش است. او كه در سنین حساس  آیه، دختر نوجوان آرزو، نمود كامل دسست هویتی ناشی از تجربه

، جهان پیرامون خود و هویت خود را متزلزل میبیند. نوجوانی با طلاق والدین و ازدواج دوم مادرش مواجه شده

 بودن، خشم فروخفته و یأس او بارها در یادداشتها و اعتراضهایش تکرار میشود:احساس ناكافی

 «ام.ام. حرصیحوصله ندارم. عصبانی …كنه؟حقی داره این كار رو میبه چه  …خواد عروسی كنهمادرم می»



 13/ اثر زویا پیرزاد« كنیمعادت می»پور و اثر شهرنوش پارسی« های طوبا و معنای شبرمان»های فردی و اجتماعی در بررسی تطبیقی دسست

 

 (1: 1404)پیرزاد، 

آیه با وجود حاضر بودن مادر در خانه، یک خلأ عاطفی جدی را تجربه میکند؛ دسستی كه هم در سطح فردی و 

میکند و از طردشددی  هم در موقعیت اجتماعی و تحصیلی او نمود پیدا میکند. او خود را در مدرسه منزوی احساس

 آموزان به سبب طلاق والدینش احساس شرم مینماید.و قضاوت سایر دانش

در سطح اجتماعی، دسست نسل جدید از ارزشها و هنجارهای والدین و جامعه، در شخصیت آیه كاملاً مشهود 

 بع مشکلات میداند:است. او مضامین فمینیسم و استقلال زنان را به چالش میکشد و حتی این دیدداهها را من

دار بشند یا ادر شدند زنددی ها. زن ها یا نباید بچه بازی دند زده به همهده این فمینیسممادربزردم راست می»

 (1: 1404)پیرزاد، « …باید

 ست كه عمیقاً ریشه در ساختارهای كلان جامعه دارد.این سؤال و ضدیت نسلی نشانه بحرانی

خشمِ فروپاشیده، ناكامی و اعتراض به مادر، پدر، ساختار خانواده و حتی هویت خودش جملات آیه، اغلب آكنده از 

 است:

خواد عروسی كنه. انگار دختر كشم بگم. مادرم میعروسی مرجان كوفتم شد چرا؟ حتی به شماها هم خجالت می»

 «خوام!میبس نبود از بابام طلاق درفت؟ حالا یک مرد غریبه بیاد جای بابام؟ ن …ستبیست ساله

 (1: 1404)پیرزاد، 

 بار به دذشته و با تردید به آینده نگاه میکند:آیه با نگاهی حسرت

 «…اندهام بگم مامان بابام طلاق درفتهكشیدم به دوستدر مدرسه خجالت می»

 (1: 1404)پیرزاد، 

 در اوج بحران، حتی دفتمانهای روز جامعه را رد میکند:

دار بشند یا ادر شدند ها یا نباید بچهها. زنی زنددیبازی دند زده به همهفمینیسمده این مادربزردم راست می»

 «…باید

 (1: 1404)پیرزاد، 

 تنها انعکاس دسست فردی اوست، بلکه بحران هویت و بیگانگی نسلی را نیز آشکار میکند.این جملات نه

 های اجتماعیِ پوشیده، گریز به شوخیشیرین: زخم
نظر میرسد. اما زیر این ماسک خیال بهطبع، عملی، و بیدیک آرزو، در نگاه اول زنی شوخشیرین، دوست نز

سرخوشی، زخمی قدیمی و دسستی عمیق از اجتماع، خانواده و حتی خود دیده میشود. شیرین همواره رابطه 

به زنان و مردان ست كه زناشویی را كانون ناخشنودی و شکست میبیند و راه فرار او، شوخیهای دزنده و نقدی

 جامعه وارد میکند:

ی طلاق یا پول ندارند یا جربزه …كنی راضی و خوشحال؟ های شوهردار دوروبرت نگاه كن. یکی پیدا میبه زن»

« كردند.درفتن و تنها زنددی كردن و جواب فک و فامیل و دوست و آشنا را دادن و الا یک ثانیه هم معطل نمی

 (2: 1404)پیرزاد، 

چیز را به نقد  ردی او در نوع نگاهش به روابط عاشقانه، ازدواج و حتی دوستیها تبلور یافته است. او همهدسست ف

میکشد، دویی تجربه تلخ دذشته یا ترس از شکست، مانع هردونه نزدیکی یا تعهد واقعی در آینده شده است. 

كاری است، نه همدلی حقیقی یا آرامش. ناجتماعی بودن او در جمعهای زنانه، بیشتر پایگاهی برای شوخی و پنها
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در عین وفاداری به دوستان، نمیتواند خلأ هویتی خود را سركوب كند و ناچار است برای حفظ ظاهر به طنز و نیش 

 پناه ببرد.

ها و شکستهای زیرپوستی زنان نسل خود را بیان میکند. ترین دغدغهاندازی، عمیقشیرین با زبان شوخی و تکه

 او در جملات زیر ملموس است: صراحت و طنازیبخشی از 

ی طلاق كنی راضی و خوشحال؟ یا پول ندارن یا جربزههای شوهردار دور و برت نگاه كن. یکی پیدا میبه زن»

 «درفتن و تنها زنددی كردن و جواب فک و فامیل و دوست و آشنا را دادن

 (2: 1404)پیرزاد، 

 وستش، آیه و مادرش، با لحنی دزنده میگوید:در جای دیگری هنگام مقایسه وضعیت د

كنی. دیریم سهراب توقع شام و ناهار و دكمه دوختن و شلوار اتو زدن نداشت. تو خودت خودت را دردیر می»

 «…كنی به سرویس دادن و یک دو سال نشده سهراب عادت كرده و تو كلافه شدیخودت شروع می

 (2: 1404)پیرزاد، 

 به خاطر دیگری:یا درباره عشق و عمل 

 «برای نعیم غصه نخور. به خاطر شازده خانم تا خود آن سر دنیا هم یک نفس دویده»

 (5: 1404)پیرزاد، 

 ای از نارضایتی و دلخوری پنهان مانده است.دار او، همیشه پشت لایهبیان صریح و حتی خنده

 مادر: گسست تدریجیِ نسلی، پایداری در سنت
ها با عنوان مادربزرگ( نیز در داستان حضور پررنگی دارد و بیش از همه، پیوند نسل صحنهمادر آرزو )در برخی 

ای است كه تلاش ثمر برای حفظ انسجام خانواده را نشان میدهد. او نماینده روحیهدذشته با ارزشها و كوششی بی

یشود و نتوانسته مانع از فروپاشی دارد بازمانده سنتها را حفظ كند اما ناخواسته موجب دسست بیشتر در خانواده م

دخترش، نوعی ” بازیفمینیسم“ارتباطات عاطفی فرزندانش دردد. تأكید او بر بازتولید ارزشهای مرسوم و انتقاد به 

های جدید زنددی را نمیفهمد و به ساددی با آن نمیتواند كنار دسست نسلی را آشکار میکند؛ نسلی كه دیگر وهله

 (.1: 1404بیاید )پیرزاد، 

میان روحی مادر )مادربزرگ( در داستان، غالباً در موضع انتقاد و بازتولید ارزشهای سنتی ظاهر میشود؛ اما در این 

 دیده را نیز آشکار میکند:درمانده و آسیب

 (1: 1404)پیرزاد،  «…دار بشند یا ادر شدند بایدها یا نباید بچهبازی دند زده به همه زنددی ها. زناین فمینیسم»

این جملات، جدال ایدئولوژیک نسلهای مختلف را به طرز روشنی منعکس میکند؛ مادری كه دیگر نمیتواند نسل 

 بینی و سنتهای خود نیست.كندن از جهانوجه حاضر به دلهیچجدید را بفهمد اما به

 های اجتماعی سنتینعیم: تداومِ نقش
ب الگوهای مردانه سنتی است كه در دل دسستهای اجتماعی نعیم، مرد متواضع و سرایدار شركت، بیشتر بازتا

وپا میزنند. او از طرفی همدلی و خدمت خود را به زنان نشان میدهد و از طرف دیگر، فاقد قدرت جدید، هنوز دست

تر است. اعتراض كوتاهش به وظایفش، حاكی از سرخورددی و اختیار برای ایجاد تغییر یا برقراری پیوندی انسانی

 هان و دسست از هویت شغلی و اجتماعی است:پن

 (5: 1404)پیرزاد، « دست شما درد نکنه. یعنی بعد این همه سال خدمت، بلد نیستم؟»
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لای وظایف روزمره، اعتراض آرام اما معناداری بردار است، در لابهنعیم، كارمند سرایدار و مردی كه همیشه فرمان

 به وضعیت خود نشان میدهد:

كنم. در را هم برای خرید هم بعداً خبرت می …شوری نه، خشکشویی خوش …شوری؟ خانم خوش دنبال لباس»

 (5: 1404)پیرزاد،  «محکم پشت سرت ببند.

 های تکراری آرزو:در واكنش به توصیه

 «…دست شما درد نکنه. یعنی بعد این همه سال خدمت بلد نیستم كه»

 (5: 1404)پیرزاد، 

، دلخوری و در عین حال درمانددی او نیز هویداست، مردی كه تکلیفش با جایگاه در همین چند جمله، خستگی

 و نقش اجتماعی خود روشن نیست.

ای ترسیم ای از جامعهلایه از بحرانهای درونی و شکافهای فردیِ شخصیتهایش، آینهبا تفسیر لایه« كنیمعادت می»

های عاطفی درون خانواده را نیز در معرض دسست و رشتهتنها پیوندهای برون خانواددی، بلکه حتی میکند كه نه

تردید قرار داده است. هر شخصیت در نوع خود بین اضطراب فردی و فشارهای اجتماعی سردردان است و هر یک، 

به سبک و سیاق خود تلاشی اغلب ناكام برای یافتن پیوندی اصیل میکند تا سرانجام، مطابق عنوان رمان، به شرایط 

 كنند.« عادت»ناپذیر زنددی، ناكامیهای اجتنابجدید و 

 

 گیرینتیجه

عادت »پور و اثر شهرنوش پارسی« طوبا و معنای شب»بررسی تطبیقی دسستهای فردی و اجتماعی در دو رمان 

پناهی، اثر زویا پیرزاد نشان میدهد كه در این دو اثر، دسستهای فردی در قالب بحران هویت، احساس بی« كنیممی

یابد. شخصیتهای داستان، اعم از طوبا كه انددی در نقشهای خانواددی و شکست در بازتعریف خویش بروز میدرم

در جریان تحولات تاریخی نادزیر از كنار آمدن با قوانین مردسالار و ساختارهای خشک سنتی است، یا آرزو در 

تغیر تعادل روانی و هویتی خود را حفظ كه با نسل جدید در تعارض است و میکوشد در جهانی م« كنیمعادت می»

اند كه اغلب با سطوح مختلفی از اضطراب، ترس، ناكامی و هایی از دسست درونیكند، همگی حامل لایه

 وجوی امید و معنا همراه است.جست

در سوی دیگر، دسست اجتماعی در این دو رمان ریشه در فشارهای محیطی، بحرانهای اقتصادی، مهاجرت، طرد 

جایی ارزشها و های حمایتی دارد. شخصیتها در مواجهه با جابهاجتماعی، تغییر ارزشهای نسلی و ضعف شبکه

انتظارات اجتماعی، از خانه تا جامعه و دستره تاریخی ایران، مرتباً پیوندهای خود را با سنت و خانواده از دست 

عدد روبرو میشوند. طوبا با از دست دادن جایگاه میدهند و در مسیر بازسازی هویت جمعی و فردی با بحرانهای مت

عادت »ریشگی و غربت فرهنگی، یا آرزو و آیه در خود در خانواده و جامعه، و فرزندان او با مهاجرت و تجربه بی

هایی از بروز این نوع دسست اند، همگی نمونهكه با دسستهای نسلی و عدم درک متقابل مواجه« كنیممی

دیری از تکنیکهای روایی پیچیده، یل تطبیقی این دو رمان نشان میدهد كه نویسنددان با بهرهاند. تحلاجتماعی

ترین های مختلف دسست را به تصویر میکشند و از خلال روایتهای درونی، دفتگوها و تضادهای نسلی، عمیقلایه

 رنجها، ناكامیها و داه راههای سازداری یا بازآفرینی امید را نشان میدهند.

این دو رمان، علاوه بر بازنمایی وفادارانه دشواریها و رنجهای زنان ایرانی، ادبیات داستانی را به فرصتی برای نقد 

دری و طرح پرسشهایی بنیادین در خصوی نقش زن، شکافهای نسلی و هویت انسانی بدل وضعیت موجود، مطالبه
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ای برای بازاندیشی، رشد مثابه نیروی محركهان بلکه بهعنوان یک بحراند. دسست فردی و اجتماعی، نه تنها بهكرده

فردی و حركت به سوی آداهی جمعی بازنمایی شده است. ادبیات زنانه معاصر ایران، به ویژه از رهگذر همین 

ودوی بین نسلی، بازتعریف ای برای دفترمانها، همزمان با بازتاب آسیبها و تلاطمهای روانی و اجتماعی، زمینه

زن و كشف امکانهای نوین برای زیست جمعی و فردی ارائه میدهد و امید به تغییر و بهبود را در بطن  موقعیت

 روایتهای خود زنده نگه میدارد.

زویا پیرزاد، میتوان « كنیمعادت می»پور و شهرنوش پارسی« طوبا و معنای شب»در یک مقایسه تطبیقی میان 

وضوح مشاهده مثابه مضمون محوری این دو اثر بهدی و اجتماعی را بهنحوه بازنمایی و ساختاربندی دسستهای فر

كرد؛ هرچند لحن، بستر تاریخی و شیوه روایت آنها متفاوت است، اما هر دو رمان تصویری عمیق از بحران هویت 

 های انتقالی جامعه ایرانی ارائه میدهند.فردی و فروپاشی پیوندهای جمعی در دوره

دسستهای فردی عمدتاً در محوریت شخصیت طوبا و فرزندان او شکل میگیرند. طوبا، « بطوبا و معنای ش»در 

ثبات تاریخی، همواره درفتار خواه در برابر مناسبات سنتی خانواده و جامعه قرار دیرد یا در مواجهه با تحولات بی

یداری روابط خانواددی، نوعی بیگانگی با خود، تعلیق هویتی و احساس فقدان معناست؛ ازدواج اجباری، ناپا

تفاوتی انجامد. بیهای عرفانی او هردز به بازدشت آرامش یا انسجام روانی نمیمهاجرتهای ناخواسته و حتی تجربه

دیری مستقل، و از دست دادن نقش فعال در سرنوشت خویش، نسبت به احساسات درونی، ناتوانی در تصمیم

جایی، بحران انتخاب، ویژه دختران و صادق( را نیز فرا میگیرد؛ بینمودهای دسست فردی هستند كه نسل بعدی )به

و آواردی روانی و عاطفی، میراث این ساختار فروپاشیده است. اما این بحرانهای فردی در متن رویدادهای اجتماعی 

ا تحمیلهای ای برجسته میشود كه فردیت، مدام بدونهمهمی چون انقلاب، مهاجرت، و بحرانهای اقتصادی معاصر به

پور با ترسیم فروپاشی خانواده ساختاری و تزلزل بنیادهای اجتماعی تضعیف میگردد. در بعُد اجتماعی، رمان پارسی

بخشی مانند خانه و محل تعلق، از فروغلتیدن معناشدن كانالهای هویتسنتی، زوال اقتدار نسلهای پیشین، و بی

پایان میان سنت و مدرنیته، . طوبا و فرزندانش در جدال بیهنجاری دسترده سخن میگویدجامعه در نوعی بی

های جدایی كامل از نسل قبل و بحران هویت جمعی و فردی را بروز میدهند؛ دسست، هم علت و تدریج نشانهبه

 هم معلول ضعف نهادهای سنتی، و هم دستاورد تحولات تاریخی پرفشار است.

تر و در بستری شهری به تصویر فردی و اجتماعی با ظرافتی مدرن پیرزاد، نمودهای دسست« كنیمعادت می»در 

كشیده میشود. آرزو، شخصیت مركزی رمان، با بار روانی طلاق، وظیفه مادری، فشار معیشتی، و قضاوت اجتماعی، 

ا ترین وضعیت هویتی عمر خود قرار دارد؛ او همزمان كه باید نقشهای متعارض زن مستقل و مادر سنتی ردر معلق

اجرا كند، در ژرفای خود احساس كمبود، درمانددی و ناكامی میکند. بیگانگی روانی، فرسوددی عاطفی، و عجز از 

داشتن خویش، تبلور بافتار فردی دسست در این رمان است. این بحران فردی، بازتابی از بحرانهای نسلی و دوست

شدت درفتار بحران هویت و اعتراض نسلی است، چه هست، چه در رابطه آرزو با دختر نوجوانش آیه كه بخانواددی

ساختار « كنیمعادت می»در رابطه با مادر كه بازمانده سنت و منتقد ارزشهای مدرن است. در سطح اجتماعی، 

جایی و تجزیه نشان میدهد؛ تضعیف پیوندهای حمایتی، مهاجرت آیه، روابط خانواده را دائماً در وضعیت جابه

های اند. شبکههایی از سقوط ارزشهای پیشینرفته تنها نشانهحاشیهآفرینی مردانِ بهو نقشكمرنگ دوستانه، 

اجتماعی جایگزین مثل حمایتهای موقت دوستان یا روابط كاری، ادرچه ظاهراً پناهگاهی هستند، اما مملو از 

هایی بدل میشوند كه فقط پذیرش اند؛ در نهایت، خانواده و اجتماع به محیطاعتمادیسوءتفاهم، سوءاستفاده و بی

 تدریجی و اجباری وضعیت متزلزل، راه بقاست.
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شناسی و روایت، آشکارا به پیوند و تداخل بحرانهای فردی و اجتماعی تاكید دارند. ادرچه هر دو رمان از بعُد سبک

یابد و شخصیتها یحجم دسستها پیرامون ساختارهای كلان سنت و تحول جامعه بازتاب م« طوبا و معنای شب»در 

این دسستها عمدتاً در عرصه روزمره، بحران « كنیمعادت می»از دل ددردونیهای عظیم تاریخی آسیب میبینند. در 

نسل، و فروپاشی شبکه حمایتی طبقه متوسط شهری تجربه میشود. پیامد این شکافها در هر دو رمان، ظهور نسلی 

جتماع و درفتار دور باطل بیگانگی و تلاش برای معنا یافتن در جهانی معلق، فاقد اعتماد به نهادهای خانواده و ا

حلها محدود به وجوی هویت و معنا در هر دو رمان تداوم دارد، اما راهتهی از قطعیت است. در نهایت، ادرچه جست

ایل به پیوند و اند كه همواره میان تمیا پناه به عرفان و مکاشفه نیست؛ بلکه هر دو، بازتاب نسلی« عادت كردن»

 قرار باقی میمانند.واقعیتهای جدایی، سردردان و بی

 

 مشاركت نویسندگان

استخراج شده است. جناب آقای  تبریزدكتری زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه  ۀاین مقاله از رسالج دور

ثمانه اند. سركار خانم لعه بودهراهنمایی این رساله را برعهده داشته و طراح اصلی این مطانیا باقر صدریدكتر 

ابراهیم دكتر  آقایاند. ها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهبعنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری داده آسیابی حقی

ها و راهنماییهای تخصصی این مشاور در تجزیه و تحلیل داده انبه عنوان استاد رنجی و سركار خانم دكتر سکینه رسمی

 پژوهشگر بوده است. چهاردر نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر اند. داشتهپژوهش مشاركت 

 

 تشکر و قدردانی

و اعضای هیأت  تبریزنویسنددان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیر دروه رشتج  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( اعلام مینمایند.تحریریج نشریه وزین سبک

 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش 

نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر  ۀتعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد

 شده را بر عهده میگیرند.
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